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  وقف تيمالك ياقتصاد يفقه يبررس
  20/3/1389 تاريخ تأييد:  22/10/1389 تاريخ دريافت:

  *انيناصر جهان  ______________________________________________________________________ 
  چكيده

 اي هم؟يعل موقوف ايواقف مالك است؟  ايبر اصل موقوفه متفاوت است. آ تياسلام در مالك نهايفق دگاهيد
 اي ـمتعال باشد؟  يوقف عام كه خدا نيبباشد، و  هميعل وقف خاص كه موقوف نيب ليتفص ايمتعال؟  يخدا

بـه نـام    يا نامه و اساس يفرع واست كه اصل  يحقوق يتيبلكه شخص ؛اصولاً موقوفه مالك لازم ندارد نكهيا
 تيشخص ـ ني ـمنـافع ا  يمتكفل حفظ و ارتقـا  هيفق يول سرانجامقانون و  ،يناظر، قاض ،يموقوفه دارد و متول

وقـف را اصـلاح    هلئدر مس ـ ري ـدرگ يهـا  موضوع نگـاه تمـام طـرف    نيبحث در ا ؟در جامعه هستند يحقوق
 يحقوق تيتوجه به شخص: «كه است نيا قيتحق ةي. فرضانجامد يم قفنگاه به اصلاح نهاد و رييو تغ كند يم

موقوفه را بـه هنگـام كـاهش     رييكه تغ يعل امير مؤمنان حضرت رةيشده در س ارائه يموقوفه همراه با الگو
  . »كند ياصلاح نهاد وقف را فراهم م راه كند، يمه شرط منا منافع در وقف
 ت،ي ـمعنو تي ـظرف ينهاد نيدهد كه چن ينشان م قيتحق يها افتهياست.  يليوتحل يفيتوص قيروش تحق

  .دهد يم شيافزا يرا درون جامعه اسلام يور رشد عادلانه، و بهره
  .يور بهره ،يحقوق تينامه، شخص موقوفه، وقف ت،يوقف، مالك واژگان كليدي:

  .JEL:Z12, P48, K11 بندي طبقه

                                              
  .Email: Nhj1337@Yahoo.com         .يشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و اند يعلم تئيعضو ه. *
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  مقدمه
ــي      ــف نم ــر واق ــود ديگ ــد ش ــف منعق ــه وق ــامي ك ــت هنگ ــكي نيس ــافع   ش ــد از من توان

 نهايديدگاه فق اما ؛شود عليهم منتقل مي برداري كند و تمام اين منافع به موقوف بهره*موقوفه
مانـد يـا    عين باقي مياسلام در مالكيت بر اصل موقوفه متفاوت است. آيا مالكيت واقف بر 

 يـا نـاقص   )شامل دارايي و درآمد اسـت ( شود؟ اگر باقي بماند مالكيتش تام است باطل مي
؟ و اگر باقي نماند و قائل به زوال مـالكيتش شـويم، مالكيـت بـه چـه كسـي       )فقط دارايي(

علـيهم برسـد آيـا     يـك؟ اگـر بـه موقـوف     عليهم يا خداوند متعال يا هـيچ  رسد؟ موقوف مي
؟ و اگر به خداوند )فقط درآمد( يا ناقص )شامل دارايي و درآمد است( شان تام استمالكيت

متعال برسد مفهوم اين نوع مالكيت چيست؟ آيا مالكيـت عمـومي اسـت يـا چيـز ديگـري       
اي بر اين بحث از  آيا ثمره و فايده يك نرسد ماهيت وقف چگونه است؟ است؟ اگر به هيچ

  ند؟هست كدام ها يدهد؟ اگر آري، آن فاشو فقهي و اقتصادي مترتب مي ديد
زمان هاي متفاوت از  مالكيت وقف از ديدگاه هلئبراي مس هايي يدهاز نظر فقهي فافقيهان 

 هـاي  هديله فائرسد كه بر اين مس نظر مي اند كه بعداً بحث خواهد شد. به در نظر گرفته قديم
كـه آثـار    آنهـا اسـت  ي شود كه هدف اصلي مقاله بررس جديدي در عصر كنوني مترتب مي

  اي خواهد داشت. اقتصادي ويژه
مالكيـت   بـاره اسلام در نهايفق  ديدگاه ،ياي ضرور مقدمه صورت براي ورود به بحث به

مترتب بـر ايـن    هاي نتيجهشود و ديدگاه منتخب مستدل خواهد شد. آنگاه  وقف بررسي مي
  ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ديدگاه

  كيست؟ موقوفهمالك 
چنـد قـول مشـهور ايـن      مالكيت وقف دارند، هـر  بارههاي متفاوتي در اسلام ديدگاه نهايفق

ظاهر پـنج قـول (يـا احتمـال) در ايـن       در شود. عليهم منتقل مي است كه موقوفه به موقوف
  له قابل طرح است: ئمس

  شود؛  سلب مي يمنفعت آن نسبت به و فقطماند و  بر ملك واقف باقي مي .1
                                              

اي يك ثروت است و هر ثروتي شامل دارايي و درآمد است. منـافع موقوفـه همـان درآمـدش      هر موقوفه. *
   است اما اصل موقوفه همان داراييش است.
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  شود؛  عليهم منتقل ميبه موقوف  .2
  است؛  متعال شود و مالك آن بعد از وقف، خداوند به خداي متعال منتقل مي .3
و در وقـف   متعال ...) به خداوند و نراين، فقانامسلم :عامه (مانند هاي در وقف بر جهت .4

وقف بر مساجد و مشاهد فك ملك است؛ن (خاص) به موقوف عليه و در بر معي  
  خواهد.  نمي موقوفه مالك .5

  بودن مالك واقف .1
طور  اين ،حكايت شده ابوالصلاح حلبياز كتاب  وي از ظاهر كلامي كه براي جواهرصاحب 

، 28 ج ،1413 ،نجفـي ( شـود  واقف مـالكيتش زايـل نمـي   وي باور دارد كه اسنتباط كرده كه 
وقف را  يابوالصلاح حلبزيرا  ؛ظاهر درست نيستدر آن حكايت و اين استنباط  اما ؛)90ص

شـدن   شـود و حتـي بعـد از منقـرض     طور ابدي مي هاباحة منافع ب سببداند كه  اي مي صدقه
حلبـى،  ( رسد بلكه براي امور خير به مصرف مي ؛گردد عليهم موقوفه به واقف برنمي موقوف
بودن آن است كـه مالكيـت زايـل شـده و در اختيـار       صدقه ،). ظاهر325 - 324ص ،1403

منافع است و صدقة تمليكي نيست پـس از   هگيرد نه اينكه چون اباح مي خداوند متعال قرار
ايـن اسـت كـه مالـك      ابوالصـلاح حلبـي  بنابراين ظاهر كلام  ؛ملك واقف خارج نشده است

  شود. موقوفه خداوند متعال است كه قول سوم مي
مرحـوم   ،اسـت  قائـل  بـودن واقـف   فقيهـي كـه بـه مالـك     يگانـه شـيعه   نهايدر ميان فق

مالكيـت طلـق بـه     چگونگيحقيقت وقف را تغيير  وي. است الغطاء كاشف ن آلمحمدحسي
بلكه  ؛نيست كه وقف اخراج مال از ملك و تمليك به غير باور داردداند و  مالكيت مقيد مي

وقف مقيدكردن مالكيت مطلقة انسان است. واقف با وقفش مـالكيتش را مقيـد و محبـوس    
، ظاهر حبس عـين در  وينظر  دهد. به و ارث انجام نميكه ديگر بيع، هبه  صورتي به ؛كند مي

  ).74و  71صص، 5ج ،1359الغطاء،  كاشف (آل همين است» حبس الاصل و سبل الثمرة«
 ،1299 مـالكي،   علـيش ( استمتعال نظر اهل سنت، در مسجد مالكيت از آن خداوند  به

وقـف را ذاتـاً جـايز    كـه   ابوحنيفهعامه مانند  نهايي از فقرخب و در غير مسجد )78ص، 4ج
امـام احمـد   )، 77ص، 4ج ،1299 مـالكي،  علـيش ( مالكيه)، 383ص ،1418كاساني، ( داند مي

، بـه قـول   )349ص، 5ج ،1405قدامـه،   (ابـن  شـافعي از  شـده  حكايـت به قولي و قول  حنبل
زيـرا ظـاهر از    ؛مانـد  عين موقوفه حبس و در ملك واقف باقي مييعني  ؛دارند نخست باور
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منـافع مـال اسـت كـه بـه      فقـط  با انتقال آن به ديگري منافات دارد، پس  *ينلزوم حبس ع
  رسد. موقوف عليهم مي

داشتن ملك در دست واقف و اخراج  به نگه» حبس«وجه استدلال اين است كه لفظ 
واقـف  « و گفتنـد:  هطور به اصل عملي استصحاب تمسك جسـت  منافع اشاره دارد. همين
كننـده   قف؛ اصل بقاء ماكان علي ماكـان اسـت تـا زائـل    از و پيشمالك عين موقوفه بود 

(صبري،  »ماند ثابت شود و چون اين ثابت نشد عين موقوفه در قلمرو صاحبش باقي مي
  ).167ص ،2001

تـأثير   يگانهمالكيت واقف ثابت است و خروج از آن احتياج به دليل قاطع دارد. بنابراين 
كنـد و بـه موقـوف     اي وقف، محدود مـي ست كه مالكيت واقف را در حد اقتضا وقف، آن

  ).172ص ،1364(كبيسي،  مگر منافع عين موقوفه ؛رسد عليه، هم چيزي نمي
امـام  پاسخي است كـه حضـرت    ؛ارائه كرد نخستشود به اين قول  پاسخ قاطعي كه مي

بودن مال و بين  بلكه تنافي آشكار بين وقف ؛اجماع، ضرورت متشرعه ويدهند.  مي خميني
دانند. در ضمن استدلال عقلـي   بودن مال از نظر عوام و خواص را پاسخ اصلي مي ملك واقف

 ـ   ين ترتيب كه اثر مالكه اد. بكرتوان  هم مي چـرا   طـور كلـي، عقـلاً    هبودن واقـف چيسـت؟ ب
كنند؟ آيا غير از اين است كه از منافع مال استفاده كند و هر گونه تصرفي  مالكيت را اعتبار مي

بنابراين، چـون مالكيـت واقـف لغـو و      ؛ارث و غيره در آن بتواند انجام دهد؟ اعم از بيع، هبه،
  ).128ص، 3ج ،1379خميني،  موسوي(**كنند فايده است عقلا آن را اعتبار نمي بي

واقف برقرار  هاين نيست كه مالكيت بيهود نهايمراد از تحبيس اصل در روايت و در كلام فق
حـبس   صورت نفعان به مال به ذي هاي مجاني و خيرخواهانست كه اعطا ين معناه ابلكه ب ؛باشد
طـور كـه گفتـه     زيرا همـان  ؛تا منافعش استمرار يابد و در مقام تبيين مالكيت كسي نيست است

                                              
 ».حبس الاصل و سبل الثمرة«. حديث نبوي: *

حق مالكيـت محـدود بـه زمـان خاصـي      . تداوم (1اند:  ر نظر گرفتهدانان پنج ويژگي براي نهاد مالكيت د حقوق. **
. 3دارد)؛  هـاي اسـتفاده از ملـك بـه مالـك تعلـق       تمام منافع و هزينـه بودن ( . انحصاري2)؛ نيست برخلاف اجاره

، (در تصـرفات قـانوني) (امـامي   . عموميـت  5. امنيت (از تصرف غير)؛ 4پذيري (مانند: بيع، هبه، ارث و ...)؛  انتقال
 ها در مالكيت واقف وجود ندارد. يك از اين ويژگي ). هيچ90، ص1373لنگرودي،  جعفري/  49، ص1، ج1377
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توانـد   نفعان مي خواهد شد ماهيت وقف اعطاي مجاني آن مالي است كه اصلش براي منافع ذي
آفرين نيست. ضمن اينكه روايـت   نقش تمليك در وقف هلئمطابق قانون شرع حبس شود و مس

بر اين، حبس به معنـاي   افزونظهور در زوال مالكيت واقف دارد. » بتاًّ بتلاً اي منقطعة عن صاحبها«
  ).134-133ص، 18ج ،]تا بي[عاملي،  (حسينياست » لايباع و لا يوهب و لا يورث«

ام شك در انتقـال  كش هنگاينكه گفته شد اصل استصحاب و بقاء مال وقفي در ملك مال
شود كه دليل اجماع يا سيره عقلا و متشرعه بر خروج مال از ملك  جايي وارد ميبه غير در 

مجرد انعقاد رو، زوال مالكيت واقف به  از اين)؛ 312ص ،1387پور،   (اسماعيل نداشته باشيم
  را احتمال اول بناميم. نخست قول بهتر است و  وقف قطعي و يقيني بوده

  عليه موقوفودن ب . مالك2
يـا ديـدگاه مشـهور بـه نقـل از       مسـالك در  شهيد ثانيشيعه به نقل از  نهايديدگاه اكثر فق

چـه در وقـف    ،شـوند  عليهم مالك موقوفه مـي  اين است كه موقوف مفاتيحو  كفايهصاحب 
  : سدينو يم هالكرام مفتاحصاحب . چه در وقف عام و خاص

(فقه القرآن) و (الغنية) و (السـرائر) و (الشـرائع) و (التـذكرة) و    و (كيف كان) فقد أطلق في (المبسوط) و 
(الإرشاد) و (شرحه) لولده و (كذا جامع الشرائع) و (التحرير) و (المختلف) أن الوقف ينتقل إلى الموقوف 

معين أو على جهة عامة و في (المسالك) أنه مذهب الأكثر و في  لىعليهم من دون فرق بين أن يكون ع
   .)135ص، 18ج ،همان( ة) و (المفاتيح) أنه المشهور(الكفاي

). بـا  168ص ،2001(صـبري،   ظاهر فقه حنبلي و قول مرجوح فقه شافعي نيز همين اسـت 
  شود. كه قول چهارم مي باور دارند متوجه خواهيم شد كه آنها به تفصيل حنبليدقت در فقه 
  مبتني بر دو اصل ذيل است: عليهم  شيعه و سني براي اثبات مالكيت موقوف نهايادلة فق
  ؛شود رابطة حقوقي بين مالك و عين قطع مي ،در اثر وقف. 1
 تصور ملك بدون مالك امكان ندارد.. 2

   عليهم) بايد مالك باشد. (موقوف برد منافع موقوفه را مي سك هر نتيجهدر 
وقـف   ،زيـرا اولاً  ؛اشـكال در نتيجـه اسـت   امـا   ؛اصل اول و دوم هر دو صحيح هسـتند 

اگر  ،زيرا موقوفه مال است نه ملك؛ ثانياً ،تحبيس است نه تمليك و اصولاً مالك لازم ندارد
يـا   مالك موقوفه خداونـد متعـال   ندهست فرض تمليك هم شود اقوالي وجود دارند كه قائل
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بنابراين، مهـم   ؛عليهم است شخصيت حقوقي موقوفه يا شخصيت حقوقي نه حقيقي موقوف
  است. بررسي ادلة اين اقوال

  (قياس) ذيل نيست: هاي عقلي و تمثيلي خارج از استدلال آنهادو اصل، ادلة  براساس اين
 ؛علـيهم موجـود اسـت    برداري از منافع فقط بـراي موقـوف   يعني بهره ،مالكيت هفايد. 1

 ،1418كمپـاني،   اصفهاني / 91ص، 28ج ،1413، نجفي(ي است مالكيت هم براي و بنابراين
اي بين مالكيت منافع و مالكيت عـين و   ملازمهمانند اجاره است كه  ). پاسخ اين99ص، 3ج

بودن  ميياين دا .مي باشديعليهم دا اصل مال نيست. حتي اگر فرض كنيم منافع براي موقوف
روشن است كه چهار ويژگي ديگر مالكيت هنوز براي  اما ؛بودههاي مالكيت  يكي از ويژگي

بـودن منـافع و مالكيـت     مـي يبين دا هملازم ؛ بنابراينوجود ندارد كافيطور  هعليهم ب موقوف
  ).129ص، 3 ج ،1379خميني،  موسوي( ادعايي بيش نيست

پرداخت ضمان به  باعثضمان است. اتلاف موقوفه  ،مالكيت هاي هدييكي ديگر از فا. 2
 / 91ص، 28ج ،1413 ،نجفـي ( اسـت مـلازم  عليهم است كه با مالكيت ايـن گـروه    موقوف
). پاسخ اجمالي اين است كه ضامن اموال بودن اعـم از  99ص، 3ج ،1418ني، كمپا اصفهاني

نيست. اگر كسـي بـه امـوال     اي ملازمه مالكيت شخص يا اشخاص حقيقي است و بين آنها
بايد  ،المنفعه كه شخص حقيقي مالكش نيست خسارت وارد كند عمومي يا اموال وقفي عام

 .)130ص، 3ج ،1379خميني،  موسوي( جبران كند
وقف عقد است و مقتضاي عقد بودنش اين است كه عـين از ملـك موجـب خـارج     . 3

 ،1418كمپاني،  (اصفهاني عليهم داخل شود شده و در ملك قابل كه كسي نيست جز موقوف
محل اشـكال جـدي    ،عقدبودن وقف ممنوع است) ا(صغر ،). پاسخ اين است كه اولا99ًص
ماننـد وقـف بـر     ؛عليهم معقول نيست از موقوفوقفي كه قبول  ،در بسياري از موارد .است

 ،ثانيـاً  .بلكه، وقف ايقاع است ؛الحرام يا بر حيوانات وحشي در حرم امن الهي  االله حمام بيت
عاريه، وديعه،  :مانند ؛است كه متعلقش ملك نيستند هايممنوع است) بسياري از عقد ا(كبر

وقـف   امـا  ؛مليـك مالكيـت اسـت   ت ،لازمة قبول . درست است كهنكاح، صلح حقوق و ....
 ).131ص ،1379خميني،  موسوي( تحبيس است نه تمليك

 ،وقـف  ؛ بنـابراين اي تمليك به غيـر اسـت   وقف از اقسام صدقات است و هر صدقه. 4
 ،(همـان  علـيهم مالـك موقوفـه هسـتند     ست. پـس موقـوف  ا )عليهم موقوف(تمليك به غير 
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ممنـوع   ا(صـغر  ،كـه اولاً ايـد گفـت   بپاسخ در ). 558ص ،1430ادريس، محمود  / 132ص
بـودن اسـتعمال    اطلاق صدقه بر وقف اطلاقي مجازي است نه حقيقي. اصل حقيقت است)

اصل موضوع معلوم است و در  اما ؛هم در مواردي جاري است كه شك در مراد وجود دارد
جايي كه علم به مراد و شك در حقيقـت يـا در اطـلاق حقيقـي وجـود دارد جـايي بـراي        

شدن آن نيست. خوب معناي وقف در لغت و عرف غير از معناي صدقه است، ضمن  جاري
هر وقفي صدقه نيست. بنابراين  ؛اينكه وقفي كه در آن قصد قربت نشده باشد صدقه نيست

شود؟ اگـر زمـين يـا     تمليك ميباعث اي  ممنوع است) چه كسي گفته هر صدقه ا(كبر ،ثانياً
ايـن كـار    ،مكنـي  وقـف  ن يا در راه خيراناده و بر مسلمكرساختماني را مسجد يا بيمارستان 

تمليك به كسي نيست. اثبات اينكه وقف مانند زكـات اسـت كـه     اما ؛شود يمشمرده صدقه 
 ،1379، خمينـي  موسـوي ( شود نيازمند به دليل است كه وجود ندارد مالكش مي ،گيرندة آن

مطلـق  «ت كه بـه معنـاي   اطلاق صدقه گاهي به مفهوم عام صدقه اس، حقيقت). در 133ص
اي با تمليك ندارد و گاهي به  شود و ملازمه است كه شامل وقف هم مي» خيررساني مجاني

كـه فقـط بـر صـدقة      اسـت » تمليك مجاني به قصـد قربـت  «مفهوم خاص صدقه به معناي 
 ). 5ص، 22 ج ،1413سبزوارى، ( شود متعارف اطلاق مي

علـيهم   هاي استثنايي مالكيـت موقـوف   از جواز و صحت بيع موقوفه در برخي حالت. 5
مال است و صحت بيع موقوفه بر مالكيت آن  برابرمال در  هآيد چرا كه بيع مبادل دست مي هب

طور قهـري   هزيرا لابيع الا في ملكه. از آنجا كه واقف مالك نيست ب ؛استي مبتنبراي كسي 
آن است كه صحت  ). پاسخ135ص ،1379خميني،  موسوي( رسد عليهم مي نوبت به موقوف

از  پـيش كلـي   امـا  ؛طور مثال، بيع كلي بيع است هب ؛بيع لزوماً متوقف بر مالكيت مبيع نيست
از موقوفـات ماننـد مسـجد     رخيشود يا بيع ب بيع ملك نيست و بعد از آن ملك مشتري مي

هـا صـحيح    از صورت رخيبا اين حال، اين بيع در ب ؛كس معقول نيست مالكيتش براي هيچ
 ).136ص ،مان(ه است
شود  ، گفته شد كه مشتري موقوفه بعد از خريدنش آيا مالكش مي5در ادامة استدلال . 6

شـدن مـال    متفـرع بـر مالـك    ييا خير؟ طبيعي است كه كسي در آن شك ندارد. مالكيت و
علـيهم   مالكيت موقوف است؛ بنابرايناز فروش  پيشعليهم درست  موقوف وسيله بهموقوفه 
 نيست. متفرعصحت بيع بر مالكيت  بايد گفت كهپاسخ در ). 135ص ،ان(هم شود ثابت مي
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علـيهم اسـت و    گفته شده كه متصدي بيع موقوف پيشينطور در ادامة استدلال  همين. 7
كـه متصـدي لازم   بايـد گفـت   پاسـخ آن  در (همان). است گري نشانة مالكيتش  اين تصدي

كساني كه قائـل  اين مطلب را  .استگريش ممنوع  بر اينكه تصدي افزون .نيست مالك باشد
 ). 136ص ،(همان گويند به مالكيتش هستند مي

هاي جواز  ، گفته شده كه ثمن موقوفه در برخي از صورت5طور در ادامة استدلال  همين. 8
 يمبيع و مثمن از ملـك و  برابربايد در  ؛ بنابراينشود عليهم مي بيع وقف داخل در ملك موقوف

 است. پيشينهاي  ). پاسخ اين استدلال نيز مانند پاسخ(همان خارج شده باشد
لازم اسـت   ؛ بنابراينشود و ماليتش باقي است انتقال مالكيت از واقف مي سببوقف . 9

). 10ص، 2ج ،1405ضـويان،   بـن اهبـه و بيـع (   :مانند ؛عليهم منتقل شود مالكيت به موقوف
. باشـد  ميه ماليت اعم از مالكيت اين است ك پيشينهاي  بر پاسخ افزونپاسخ اين استدلال، 

گيرند تا اينكه  بسا اموالي كه شخص از آن اعراض كرده و در مالكيت كسي هم قرار نمي چه
 حيازت شوند.

طور كه عاريـه و سـكني    همان ؛شد بود، لازم نمي اگر وقف فقط تمليك منفعت مي. 10 
 ،1430ادريـس،  ود محم ـ( شـد  زايـل نمـي   ماننـد عاريـه   و مالكيت واقـف هـم   نيستندلازم 
لـزوم وقـف از ادلـه     ،وقف تحبيس است نه تمليك؛ ثانياً ،). پاسخ آن است كه اولا558ًص

قيـاس وقـف بـه     ،ثالثاً طور نيست؛ اينعليهم  تمليك اصل آن به موقوف اما ؛شود استفاده مي
  :الفارق است عاريه و سكني مع

(صـبري،   ريه مالكيت باقي اسـت در عااما  ؛شود اجماع داريم كه مالكيت واقف زايل مي. 1
  ؛)170ص ،2001

مانند عقـد اجـاره لازم شـده     ،وقف چون تمليك منفعت است اما ؛عاريه تمليك انتفاع است. 2
 ،1414(قزوينـى،   در عقـد بـودنش اشـكال اسـت و شـايد ايقـاع باشـد        ،اما سكني اولاً ؛است
 وش دارد با وقف كه مالكمي هم باشد چون مالك همواره حق فريحتي اگر دا ،ثانياً ؛)304ص

 سكني جائز. اماوقف لازم است  ؛ بنابراين(واقف) ديگر حق فروش ندارد تفاوت اساسي دارد

قول دوم شده اسـت.   سبببه هر تقدير، عدم تفكيك بين مالكيت عين و مالكيت منافع 
 ـ   اين امتياز دليل نمـي  اما ؛شده حق انتفاع دارند موقوف عليهم بر عين حبس ك شـود كـه مال
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يعني جـوهر ايـن حـق را     ؛اي از سلطة اختصاصي و دايم آن هم مالكيتي كه هيچ نشانهعين 
 ).148ص ،1377باشند (كاتوزيان، ندارد، 

  متعال وندخدابودن  مالك .3
 )؛135ص، 18ج ،]تـا  بـي [عـاملي،   (حسـيني  اماميه قائل به اين قول نيسـتند  نهاييك از فق هيچ

هـم   ادريـس حلـي   ابـن . حتي باور دارندد برخي از آنها هرچند به تفصيل كه قول چهارم باش
 قـول دوم  ،كـه ديـدگاه مـذهب    بـاور دارد دهد و  اين قول را به برخي از اهل سنت نسبت مي

  ).153ص، 3ج و 142-141ص، 2 ج ،1410ى، حل ادريس (ابناست عليهم)  (مالكيت موقوف
در سـه   امـا  ؛مانـد  باقي مـي داند و در ملك واقف  هرچند وقف را ذاتاً جائز مي ابوحنيفه
 در ملـك خداونـد   ،شـود  مـي شمرده چون صدقه  *،شود وقف لازم مي ينظر و حالتي كه به

صـاحبان  وقـف بـه    هلئهـا كـه در مس ـ   ). حنفي7599ح ،1418 (زحيلي، گيرد قرار مي متعال
موقوفـه را در   ***،كنند كـه بـا تعريفـي كـه از وقـف دارنـد       اقتدا مي **شيبانيو  ابويوسف

 با توجه به اين نكتـه كـه مالكيـت خداونـد     خان قاضيالبته،  ؛دانند مي وند متعاليت خدامالك
 متعـال  دو از مالكيت خداوند است كه مراد اين ، باور داردبر اشيا همواره برقرار است متعال

برگشت بنابراين  ؛رسد شود و به مالكي هم نمي اين است كه وقف از ملك واقف خارج مي
  .)204-203ص، 6ج ،]تا بي[(سيواسي،  پنجم استقول سوم به قول 

زيـرا وقـف    ؛اسـت خداوند متعال  ،كه مالك وقف باور دارنددر قول راجحشان  شـافعيه 
واجب اسـت مالكيـت    است؛ بنابراينخداي تعالي علت  هازالة ملك از اصل و فرع موقوفه ب

  ).516ص، 4ج ،1418بغوي، /  515ص، 7ج ،1419 (ماوردي، منتقل شود يبه ومانند عتق 

                                              
. تعليق وقف بر مـوت واقـف؛   2. حكم حاكم در موقع نزاع در موقوفه؛ 1اين سه حالت عبارت است از: . *

 . وقف مسجد.3

متولـد   ابويوسـف انـد. اولـي    بـوده  حنيفـه ابو. مراد از صاحبان دو نفر از عالمان حنفي است كه مصاحب **
  ق.189ق و متوفاي 131است متولد  ابوعبداالله شيبانيق و دومي 182ق و متوفاي 118
» تعود منفعتـه إلـى العبـاد    حبس العين على حكم ملك االله تعالى فيزول ملك الواقف عنها إلى االله تعالى على وجه«. ***

  ).203، ص6، ج]تا بي[(سيواسي، 
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 ،1405(شوكاني،  دانند ظاهريه و زيديه نيز مانند شافعيه مالك وقف را خداوند متعال مي
  ).335و  322صص، 3ج

مالكيـت   كه با انعقاد صحيح وقـف، عـين موقوفـه از    باور دارد حنبل ابنبه يك روايت،   بنا
  .  )455ص، 2ج ،]تا بي[قدامه،  (ابن گيرد قرار مي خداوند متعالشود و در ملك  واقف خارج مي

  از: است ادلة اين قول عبارت
پاسـخ   ).كبري( عال استمت ونداي متعلق به خدا و هر صدقه (صغرا) وقف صدقه است .1

تعلـق بـه    ،داده شد؛ ثانياً پيش از اينمشكل دارد و پاسخش  اصغر ،استدلال، اين است كه اولاً
مانند  هايي هچون قطع داريم كه صدقنيست متعال مقتضي مالكيت خداوند  ،خدا داشتن صدقه
  .)64ص، 9 ج ،1414 كركي، محقق( آيد به مالكيتشان درمي نرايزكات با قبض فق

عـال  مت ونـد ) اقرب اين است كـه ملـك خدا  نراي(مانند فق وقف بر جهت عام بارهدر .2
 عليهم مالك باشند، از آنجا كـه  زيرا مالكيت واقف زايل شده است، حال، اگر موقوف ؛باشد

 ين يـا فـرد  معي ين به موقوفه مساوي است، اگر هر فرد يا شخصانسبت هر فرد از مستحق
شود  ضمن اينكه ترجيح بدون مرجح مي .بودنش داريم ن مالك شوند اجماع بر محالغيرمعي

عالم هم محال است كه مالك موقوفه باشند زيرا موقوفه به  نرايو از سوي ديگر، مجموع فق
گيريم كه مالكيت موقوفه در جهت عـام   نتيجه مي .شهر اختصاص داردن در محله يا احاضر

پاسـخ   كمپـاني ). مرحـوم  93ص، 28 ج ،1413، نجفي( در اختيار خداوند متعال باشد دباي 
تعـال در [موقوفـات   م وندادعاي اينكه موقوفه ملك خدا«كند:  زيبايي به اين استدلال ارائه مي

 واقـف بـوده اسـت،    ير ادعا شود كه اين جعـل بـه انشـا   بر لغو بودنش، اگ افزونعام] باشد، 
 »، قول بدون دليل اسـت و اگر ادعا شود اين جعل از جانب شارع بوده است گويي است گزافه

  . )101ج ،1418كمپاني،  (اصفهاني
 مانند عتـق عليهم  منفعت موقوف علت هوقف ازالة مالكيت واقف از اصل و فرع مال ب .3

شود. پاسخ اين است كـه   مالكيت به خداوند متعال منتقل ميراين بناب ؛قربي است صورت به
 ـ يزيرا در عتق با آزاد شدن عبد، و ؛الفارق است قياس بين وقف و عتق مع طـور كلـي از    هب

 ـ   يكس بر و و ديگر هيچ شود بودن خارج مي مال خـلاف موقوفـه كـه از    ر سـلطه نـدارد، ب
  ).294ص ،6 ج ،1413حلى، علامه ( شود بودن خارج نمي مال
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 ـ  ،بـود  اگر مالكش ميبنابراين  ؛عليهم ممنوع از بيع موقوفه است موقوف .4 توانـايي   دباي
 ،ند. پاسخ اين است كه منـع از بيـع  هست زيرا مردم بر اموالشان مسلط ؛داشت فروشش را مي

را بفروشـد بـا وجـود     يتواند و ولد هم نمي زيرا ارباب ام ؛نبودن باشد دليل مالك تواند ينم
  (همان). كه مالكش هستاين

م اسـت. ايـن مقصـود حاصـل     ي ـواقف با اقدام به وقف، درصدد تحصـيل ثـواب دا   .5
ونـد  مگر با اخراج عين موقوفه از مالكيت خودش و ادخـال آن در مالكيـت خدا   ؛شود نمي
 در ديگر موقوفـات هـم   بنابراين ؛مانند مساجد ،. چنين امري در شرع واقع شده استمتعال
 ؛مشـكل دارد  اصـغر  ،پاسخ اين اسـت كـه اولاً   *).171ص ،1364(كبيسي،  دچنين باش بايد

 ؛در صدد تحصيل ثواب نيستند، با اين وجود، وقفشان صحيح اسـت  ها زيرا برخي از واقف
زيرا در مسجد هـم شـايد بتـوان     ؛ادعايي بيش نيست و مصادره به مطلوب است ا،كبر ،ثانياً

  ن است.اناگفت كه در مالكيت مسلم

  دگاه تفصيل  يد .4
 ،شـده اسـت  قائـل  ن اثري كه به روشني به تفصيل در مالكيت موقوفـه  نخستيدر فقه اماميه 

الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، ثم « نويسد: مي وي. است علامه حليقواعد الاحكام كتاب 
ن كان علـى جهـة   إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، و إن كان على معين فالأقرب أنهّ يملكه، و إ

  ).394ص، 2 ج ،1413 حلى،علامه ( »عامة فالأقرب أنّ الملك للهّ تعالى
شـديم   قائـل اين است كه اگر به زوال مالكيت واقـف بـه هنگـام انعقـاد وقـف       ويمنظور 

موقوفه يا مسجد است يا غير آن. غير مسجد يا به وقف خاص است يا به وقـف عـام. اگـر    
مسـجد عتيـق و آزاد    ،بنـابراين  ؛مانند آزادسـازي عبـد   ،مسجد باشد وقفش فك ملك است

احتمال به همين جهت كه مانند عتـق اسـت   طور  بهآيد.  كس در نمي است و به مالكيت هيچ
اما وقف عام چون قبول يا قـبض حـاكم    ؛در وقف مسجد قبول يا قبض حاكم شرط نيست

گفتـه ممتنـع    دلايل پـيش عليهم عام به  چون مالكيت موقوف وينظر  به بنابراين ؛شرط است

                                              
 شود كه مسجد از محل اختلاف خارج است.   عبارت معلوم مي. از اين *
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 آيـد  متعـال درمـي   ونـد است و ملك بدون مالك هم كه معقول نيست، پـس بـه ملـك خدا   
  ).135ص، 18ج ،]تا بي[عاملي،  حسيني / 391ص، 2 ج ،1387 فخرالمحققين،(

، المقاصـد  جامعدر  محقق كركي، الدروسدر  شهيد اول، الايضاحدر  المحققين فخر
 ـ   هاممسالك الافدر  شهيد ثاني  انـد  يـن قـول تمايـل نشـان داده    ه ااز بزرگاني هسـتند كـه ب
  .)135ص، 18ج ،]تا بي[عاملي،  (حسيني

كند كه اگر وقف  نقل به عدم اختلاف مي حارثياز قول  مصري حنبلي بهوتي ،در فقه تسنن
و اگر وقف خاص باشـد   شود لكيت به خداي تعالي منتقل ميبر مسجد و وقف عام باشد ما

  ).254ص، 4ج ،1402(بهوتي،  يهمعل به موقوف
بـا پاسـخش    پيش از ايـن كه  است ادلة قول چهارم همان ادلة قول دوم و ادلة قول سوم

اگـر وقـف مسـجد صـورت بگيـرد،       اما ؛مسجد البته احكام خاصي هست بارهارائه شد. در
زيـرا ماهيـت وقـف بـه حسـب       ؛شدن و مالكيت ندارد فرقي با ديگر موقوفات از نظر وقف

كنـد. اگـر    ، پل، راه و ...) تفـاوتي نمـي  نلماا، عنرايمتعلقش (اعم از مسجد، مشهد، فق تغيير
ماهيت وقف تمليك باشد، در همه جا تمليك است و اگر تحبيس باشد در همه جا تحبيس 

بـه  ل اصدر  بلكه ؛و گاهي تمليك نيست كه گاهي تحرير و فك ملك باشد طور است و اين
 ،3ج ،1379خمينـي،   موسوي( مالك داشته باشد ،رد كه وقفو لزومي ندانظر مالكيت كسي 

). اگر اشكال شود كه در اين صورت، موقوفه مانند سـائبه و رهـا در اوقـاف    125-124ص
شود، پاسخش اين است كـه امـر موقوفـات عامـه از جملـه مسـاجد در اختيـار         جاهلي مي

ينها بايد بـه وظايفشـان   ا و و امر موقوفات خاصه هم در اختيار متولي خاص فقيه است ولي
  ).182ص ،(همان داري و توسعه موقوفات عمل كنند در نگه

 امـا  ؛تعال بر موقوفه شده استوند مكه بر ديدگاه مالكيت خدا هايي نظر از اشكال صرف
به وجود شخصيت و اصالت  نهايفق باورهاي  نخستين نشانهدر اين مجاز و فرض حقوقي، 

شـود. در ايـن مجـازگويي، عـين      ديده ميمتعال خداوند كردن آن به  وقف در ساية منسوب
ايـن در   .شـود  رهد و به منبعي بالاتر از خاكيان وابسته مـي  شده از هر گونه تعلقي مي حبس

قـادر و مالـك همـه چيـز      ،ند كه خـدا هست محققان اسلامي بر اين باور هحالي است كه هم
كه در روابط اجتماعي ملك  مقصود اين است ،رود است و هنگامي كه سخن از مالكيت مي
كـردن مـال بـه مالـك نخسـتين       منسوببنابراين  ؛به چه شخصي اختصاص داده شده است
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هـاي   كند، جز اينكه به ملك اصالتي بيرون از تعلق ها نمي جهان، رفع اشكال در روابط انسان
  ).150ص ،1377(كاتوزيان،  بخشد متعارف مي

  موقوفهنخواستن  مالك .5
معاصر شيعه هسـتند   نهاياز فق امام خميني، و الصالحين منهاج، صاحب يالوثقةعروصاحب 

زوال  باور دارد كه عروهصاحب كنند.  كه لزوم وجود مالك خاصي براي موقوفه را انكار مي
عليهم يا به خداونـد متعـال    اما انتقال مالكيت موقوفه به موقوف ؛استمالكيت واقف مسلم 

قبـول نـدارد كـه     ويضـعيف اسـت.    ،براي اينها ذكر شده اي كه دليلي برايش نيست و ادله
كـه اشـكالي در آن    اسـت بلكه قدر مسلم اين است كه مال بدون مالك  ؛موقوفه ملك باشد

توانـد باشـد كـه مـال اسـت        از حيازت و تملك مـي  پيشنيست و مانند مال مورد اعراض 
  ).232ص، 1 ج ،]تا بي[يزدي،  طباطبايي( هرچند مالكي ندارد

در ملـك  امـا   ؛عـين موقوفـه از مالكيـت واقـف خـارج      باور دارد كهنيز  منهاجب صاح
اسـت  عليهم  شود كه منافعش ملك موقوف اي مي بلكه صدقه ؛شود عليهم داخل نمي موقوف

  ).257ص، 2ج ،1410حكيم،  (طباطبايي
امه لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف فـي جميـع أقس ـ  «نويسد:  مي تحريرالوسيلهدر  امام خميني

 »إيقاف العين لدر المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكا لهـم، و تخـرج عـن ملـك الواقـف     
  ).78ص، 2 ج ،]تا بي[خميني،  موسوي(

آيـد را در ماهيـت وقـف     علت اينكه موقوفه به ملكيت كسي در نمـي  وي، حقيقت در 
حقيقت واحدي را  ويست. عليهم ا داري آن براي رسيدن منفعت به موقوف دانند كه نگه مي

هـا،   مسـاجد، مشـاهد مشـرفه، پـل     ماننـد: گونـاگونش   هـاي  براي وقـف در جميـع متعلـق   
ا مالكيت معقـول  ه ها و اوقاف خاص و عام قائل است كه در برخي از اين متعلق بيمارستان

تملـك و   ،كنيم كه در ماهيت وقف اصـولاً تمليـك   از اين مطلب كشف ميبنابراين  ؛نيست
گويند وقف گاهي تحريـر   نبايد به قول كساني كه ميبنابراين باور دارد ود ندارد. تحرير وج

  ).125ص، 3 ج ،1379 ،خميني موسوي( گوش كرد ،است و گاهي تمليك
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آيا حقيقت شرعيه يـا متشـرعه دارد    كه بنابراين، كليد بحث در تبيين ماهيت وقف است
ليك؟ اگر بسيط است فصـل مميـزش   يا نه؟ آيا مفهوم بسيط است يا مركب از تحبيس و تم

  تحبيس است يا تمليك؟ 
بسيط است نه  ،در جاي خود ثابت شده كه معناي وقف از حقيقت لغويش خارج نشده
  مركب. فصل مميزش تحبيس است نه تمليك. معناي وقف عبارت است از:

ن تواند مطـابق قـانو   نفعان مي وقف اعطاي مجاني آن مالي است كه اصلش براي منافع ذي«
  ».شرع حبس شود

گذار و شارع است كه براي آزادسازي و  قانون يداشتن مال با امضا وقف نگهترتيب،  ه اينب
 . مفهوم وقف بـراي اقسـام مـتعلقش   استعليهم  تمليك منافع (نه تمليك اصل مال) به موقوف

  .اي ندارد و ...) واحد است و در هر متعلق معناي ويژه نرايمسجد، پل، فق :(مانند
عدم انتقال مالكيت موقوفه به غير واقف دارد.  بارهاي در كننده تعيين هجمل كفايهب صاح

انتقال موقوفه وجـود دارد و اگـر    هكه بنابر زوال مالكيت واقف اقوال چندگان وي باور دارد
 ،]تـا  بـي [(خراسـاني،   كنـد  اصالت عدم انتقال حكومـت مـي   ،اين اقوال دليلي نداشته باشند

جه به اينكه زوال مالكيت واقف قطعي است به اجماع و ادلة ديگر و بـا  يعني با تو ؛)50ص
نـيم؛  توانيم به اين اصل عملي تمسـك ك  توجه به ضعف ادلة اقوال دوم، سوم، و چهارم، مي

  شود. اثبات مي ،قول پنجم كه موقوفه مالك لازم ندارد بنابراين

  داشتن موقوفه حقوقي شخصيتي
ادلـه اقـوال چهارگانـه،     تيپس از انعقاد وقف و عدم صـلاح موقوفه  افتنيبا اثبات اصالت 

دانـان بـه    و در كـلام حقـوق   شـود  يم ريبه ذمه تعب نهايكه در كلام فق شود ياعتبار م يزيچ
 ني ـو ا شـود  يخود موقوفه اعتبار م ـ يبرا يحقوق تيشخص حقيقت،. در يحقوق تيشخص

 يحقوق تيشخص .شود يم يو حقوق فيصاحب تكال يقيمانند شخص حق يشخص حقوق
يـزدي،   (طباطبـايي  ردي ـگ يذمة موقوفه قـرض م ـ  است،اسلام  نهايفق هايريمانند ذمه در تعب

  ).276-274ص، 12 ج ،1413 (شهيد ثانى، )، و حق شفعه دارد269-268ص، 2ج ،]تا يب[
شــود،  اي دارد و بــر طبــق آن عمــل مــي موقوفــه ماننــد شــركت ســهامي كــه اساســنامه

 شود. حتي اگر واقف از دنيا برود اين موقوفه پابرجـا  بق آن عمل مياي دارد و مطا نامه وقف
  دهد.  نامه به حيات خودش ادامه مي ست و مطابق با آن وقفا
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هـا، تأسـيس    شركت هاي هاند و معامل متعددي وجود شخصيت حقوقي را پذيرفته نهايفق
هـاي خصوصـي و    اند. تفاوتي ميـان شـركت   دهكرآنها و ديگر امور مربوط به آن را تصحيح 

 هـاي  هدولتي، بانك داخلي و خارجي دولتي و نيمه دولتي و خصوصي قائل نيسـتند. معامل ـ 
دانند با اينكه يـك طـرف قـرارداد بيمـه شـركت اسـت كـه         هاي بيمه را صحيح مي شركت

 / 254 – 253ص، 2ج ،1376خمينـي،   موسـوي ( كنـد  براساس قـوانين شـركت عمـل مـي    
  ). 334ص ،1387دواني،  نقل از: رضاييبه  94ص ،1414 ردبيلي،ا موسوي
اي كه بايد اضافه كرد اينكه از نظر قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور  نكته
و متولي يا سازمان اوقاف حسب مـورد نماينـده آن    داردهر موقوفه شخصيت حقوقي  ،خيريه
و اين امر اختصاص به موقوفه عام ندارد. طبق اين قانون هر وقـف شخصـيت حقـوقي     است

رو طبـق قـوانين كشـور وجـود      دارد و وجود شخصيت حقوقي مترتب بر وقف است. از اين
قانون تشكيلات و اختيارات سازمان  3 ه(ماد استاي  شده شخصيت حقوقي وقف امر پذيرفته

راجع به مالكيت مال موقوفه در قانون مـدني ايـران حـل     هاي ين ترتيب، اختلافه ا. باوقاف)
شده است و در وضع فعلي با صيغة وقف، مالك، مال خود را به ملكيـت شخصـيت حقـوقي    

ن آن قابليت تملك را داشته باشند. به همين اآورد و لازم نيست كه منتفع درمي» موقوفه«به نام 
نـي  د كه بعد از فـوتش مـال معي  كنين صورت كه كسي وصيت ه الحاظ، در وصيت تمليكي ب

مال خود را به ملكيـت شـخص    ،آن است كه موصي مانندو  آيد پديد نميوقف باشد، اشكال 
  ).68ص ،1381مدرس،  آورد (امينيان حقيقي يا حقوقي ديگر درمي

توانـد   هاي بانكي جداگانه مي حساب يا حساب ،موقوفه كه داراي شخصيت حقوقي شد
نخواهد كـرد. امـوال و    پديدتزلزلي در آن شخصيت  ،به به ملك ديگرداشته باشد. تبديل رق

تواند وام بدهـد و وام   د و ... موقوفه ميكرتوان به آن شخصيت هبه و تمليك  املاكي را مي
 .و ... كنـد گذاري و با موقوفـات ديگـر نيـز مشـاركت      بگيرد و در كارهاي سودآور سرمايه

  ).279ص ،1386گلدر،  (صادقي واقف متولي در حكم وكيل و امين وقف است نه
كاهد، وابستگي آن به وجود عيني است كه  اي كه از اصالت اين شخصيت مي نكته يگانه

       ن اختصـاص يافتـه اسـت. در    به همين منظـور حـبس شـده و منـافع آن بـه مصـرف معـي
آن اسـت و   يمفهومي كلي و مستقل از اجزا ،هاي حقوقي كنوني، دارايي شخص شخصيت
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در وقف، وجود عـين   اما *؛رود وجود شخص حقوقي از بين نمي ،ن رفتن هيچ ماليبا از بي
  ).132ص ،1377(كاتوزيان،  موقوفه از اركان اساسي اين سازمان حقوقي است

تـوان بـا    مد شود را ميامال سيالي نيست و ممكن است وقف ناكار ،اين مشكل كه موقوفه
 ـ  رجوع به الگوي علوي وقف هـا را   نامـه  قـف تمـام و يـن ترتيـب كـه    اه كردن برطرف كـرد. ب

صــحيحة ي طراحــي كــرد كــه ماليــت موقوفــه تــا هنگــام بقــاي آن حفــظ شــود.  صــورت بــه
جواز حق بيع يا تبديل را در مواقعي كه مصلحت وقف اقتضا كند صادر  الحجاج بن عبدالرحمن

در اموال الگوي وقف ماليت قابل سرايت  امام عليبه عبارت ديگر، در اين حديث،  ؛كند مي
  :گفته آمده است در روايت پيش). 41-40ص ،1379(حائري،  كند را ارائه مي گوناگون

يلنُ عنُ بسْالح كلىَ ذَلع قوُمي إِنَّه لٍ لـَا      -و لٍّ محلَّـ ي حـ يأْكُلُ منْه بِالْمعروُف و ينْفقُه حيثُ يريِد اللَّه فـ
ه فيـه   حرجَ علَيه فيه فَ و إِنْ إِنْ أَراد أَنْ يبِيع نصَيباً منَ الْمالِ فَيقضْي بِه الدينَ فلَْيفْعلْ إِنْ شَاء لَا حرجَ علَيـ

يلنِ عنِ بسْإِلىَ الح مالَهوأَم و يلع ْلدإِنَّ و و لْكى الْمْشرَو لَهعج شَاء- ارإِنْ كَانَ د ارِ    ورَ د نِ غَيـ الحْسـ
مقَسي فَإِنَّه اعإِنْ ب و يهف هلَيع َرجلَا ح ا إِنْ شَاءهبِعا فلَْيهبِيعأَنْ ي ا لَهدقَةِ فَبدلُ ثلُُثـاً  الصعجفَي ا ثلََاثَةَ أَثلَْاثه

نب مٍ واشي هني بلُ ثلُُثاً فعجي و بِيلِ اللَّهي سبِفطَّلي آلِ أَبيِ -ي الْملُ ثلُُثاً فعجي بٍ وطَال-    مهضـَعي ه و أَنَّـ
    ).201ص، 19ج ،1409حيثُ يريِد اللَّه (حرّ عاملى، 

علـيهم   در جايگاه واقف سه مورد به متولي يا موقوف امام عليدر اين روايت شريف، 
  ل به احسن كند: دهد بخشي از موقوفه را بفروشد و تبدي اجازه مي
  . قضاي دين؛1
  سنجي درست؛ . هر گونه مصلحت2
  هاي معين. . مصلحت در فروش خانه و توزيع سه ثلث درآمد بين خانواده3

اي دارد و با شرط واقف كـه بـه هنگـام     موقوفه شخصيتي حقوقي است كه ذمه بنابراين
شود كه  مال سيالي ميتبديل را داشته باشد اين ذمه مالك  همصلحت و ضرورت متولي اجاز

به عبارت ديگر، وقـف نيـز ماننـد     ؛عليهم باشد تواند در خدمت موقوف تا هنگام دوامش مي
آلمـان، سـوئيس و برزيـل     :در برخي كشورهاي جهـان ماننـد   اي كه امروزه بنيادهاي خيريه

                                              
اين اشتباه است كه كسي بخواهد شخصيت حقوقي مستقلي از واقـف و موقوفـه پديـد آورد كـه بعـد از      . *

بلكـه   ؛تـوان وقـف ناميـد    زيرا چنين شخصيت حقوقي را نمي ؛مرگ واقف و تلف موقوفه نيز باقي بماند
 ).156، ص1377(كاتوزيان، نوعي انجمن است 
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در نفعان در وقـف و   نفع ذي ،فك ملك در هر دو وجود دارد، ثانياً ،اولاً است، تأسيس شده
اما تفاوتشان اين است كه در بنيادهاي خيريه  ؛بنيادهاي خيريه اين كشورها لحاظ شده است

داشـتن ارزش   بلكه حتي در اين بنيادهـا ثابـت نگـه    ؛وانتقال وجود ندارد تنها حبس از نقل نه
تـري   مـدي بـيش  اچنين بنيادهـايي كار بنابراين،  ؛اموال و حتي افزايش آن امري مسلم است

). حـال  168ص ،1377(كاتوزيان،  اد وقف موجود در كشورهاي مسلمان دارندنسبت به نه
اگر در وقف مطابق الگوي علوي بقاي ماليت موقوفـه را شـرط كنـيم، ايـن موقوفـه ماننـد       

يعني موقوفه شخصيتي حقوقي است كه مانند  ؛شود مي گفته پيشبنيادهاي خيريه كشورهاي 
ماند يا رو بـه فزونـي اسـت و     ارزشش يا ثابت مياست كه  اي بنيادهاي خيريه مالك دارايي

  گيرد. عليهم قرار مي درآمد و منافعش در خدمت موقوف

  حقوقي شخصيتآثار سنتي مالكيت 
گرامـي اسـلام از آغـاز تـاكنون مطـالبي ارائـه        نهـا يفق ،بودن يا نبودن موقوفه ملك هدر ثمر
يي و عـدالت وقـف و   اوقف، كـار نظارت و مديريت بر  :اند. اين آثار در مواردي مانند كرده

  گذارد. را مي اثرشعليهم و جامعه  امنيت اقتصادي واقف، موقوف

  كيفيت اثبات وقف
عليه باشد وقف با يـك شـاهد و    كند كه اگر مالك موقوف بيان مي مختلفدر  علامه حلي

 زيرا مقصود از اين انتقال مال است و در اموال و ديون قاضي بـه يـك   ؛شود قسم اثبات مي
اثبـات   قسـم باشد با يـك شـاهد و    وند متعالخدا ،اگر مالك اما ؛كند شاهد و قسم اكتفا مي

ادعاي  پيشينباشد و مالك  زيرا موقوفه مانند عبدي است كه در اختيار ديگري مي ؛شود نمي
 سـرانجام كند كه در اينجا بايد دو شاهد براي اثبات مدعايش اقامه كند. البتـه   آزاديش را مي

 قسـم اقامه يك شـاهد و   ،شود كه چون مقصود منفعت مالي است اين مي حلي هعلامنظر 
ونـد  فرقي بـين مالكيـت خدا   علامه حلي ديدز ؛ بنابراين اكند كفايت مي ابراي اثبات مدع

اي نـدارد. صـاحب    له ثمـره ئو ايـن مس ـ  نيسـت له ئعليه در اين مس و مالكيت موقوف متعال
زيـرا   ؛ئله ثمره داردن و محصور نباشد اين مسليه معيع كند كه اگر موقوف اشكال مي حدائق

ني ندارد تا آن مالك شـاهد اقامـه كنـد و همـراه آن قسـم بخـورد،       درآمد موقوفه مالك معي
ول حفـظ  ئهنگامي كه وقف براي مسجد و مانند آن باشـد و متـولي هـم فقـط مس ـ    ويژه  هب
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عليه نيسـت كـه مالـك     موقوف يزيرا و ول اثبات؛ئبرداري از آن است نه مس موقوفه و بهره
  ).228ص، 22ج ،1405بحراني،  (محدث درآمد باشد

بنابراين، يكي از وجوه افتراق بين اقوال در كيفيت اثبات وقف است كه اگر موقوفـه در  
مدي او كار آيد پديد نميباشد يا اگر شخصيت حقوقي باشد مشكلي  وند متعالمالكيت خدا

  يابد. وقف افزايش مي

  ناظر كيفيت تعيين
، بيـان  اسـت از فصل ششم وقف كه مربوط به امور نظـارت   دوم هلئدر مس عروهصاحب 

دار نظـارت   كند كه اگر واقف در ضمن صيغة وقف متولي را تعيين نكند چه كسي عهده مي
 امـا سـرانجام   ؛كنـد  له را مبتني بر اقوال موجود در مالكيت موقوفه ميئاين مس ويشود؟  مي

براي اثبـات نظرشـان    وي). 228ص، 1 ج ،]تا بي[يزدي،  (طباطبايي داند نظر حاكم را نافذ مي
  تواند باشد.  كنند كه برخي از آنها قابل قبول نمي اي ذكر مي ادله

امـا چـون مالـك عـين اسـت       ؛اگر واقف مالك باشد، هرچند ديگر مالك منافع نيسـت 
اين مالكيـت مقتضـي   قائل است كه  عروهتواند متولي انتخاب كند، در حالي كه صاحب  مي

زيرا جـواز از   ؛توان جاري كرد توليت بر مملوك نيست و استصحاب جواز تصرف هم نمي
زيرا با فرض اينكه  ،اما اين ادعاي محض است ؛آثار ملك مطلق است نه از آثار مطلق ملك

 ؛توانـد نـاظر انتخـاب كنـد     مي ،اولاً ،كسي توليت ندارد و واقف هم مالك عين هنوز هست
چون  اما ؛با فرض شك در جواز تصرف توليتي استصحاب چنين تصرفي مانعي ندارد ،ثانياً

 ،1387پـور،   (اسـماعيل  شـود  له آسـان مـي  ئمس ـ اجماع است؛ بنابرايننبودن واقف  بر مالك
  .آيد پديد نمي، مشكلي از جهت كارايي و عدالت گفته پيش البته بنابر قول ؛)326ص

زيرا حق بطـون بعـدي بـه     ؛يين ناظر را ندارندعليهم مالك باشند حق تع اگر موقوف
تواننـد بـراي اشـخاص بعـدي      اشخاص كنـوني نمـي   ؛ بنابراينموقوفه تعلق گرفته است

 گيري كنند. با اين وجود، اگر اين حـق را بـراي اشـخاص كنـوني قائـل شـويم،       تصميم
 اسـت اوقـاف خـاص    بـاره دار شود. اين مطلـب در  كارايي و عدالت خدشه ممكن است

هستند كننده  اي نيستند و فقط مصرف عليهم كنوني هم كاره در اوقاف عام موقوف هگرنو
  ).228ص، 1 ج ،]تا بي[يزدي،  (طباطبايي
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چـون ايـن از امـور     ،مالك ندارد و شخصيتي حقوقي اسـت  ،اگر قائل شديم كه موقوفه
حقـوقي  زيرا وقتي مالي فقط شخصيت  ؛كند حاكم ناظر را انتخاب مي ؛ بنابراينحسبيه است

اش وضعيت مديريتش مشخص نباشد حاكم شرع تكليـف را مشـخص    دارد و در اساسنامه
اگر موقوفه شخصيت  اما ؛ستي اكند. بنابراين، اگر واقف مالك باشد توليت به دست و مي

  كند. عليهم يا خداوند متعال باشد حاكم ناظر را انتخاب مي حقوقي باشد يا مالك موقوف

  عليهم نقراض موقوفبري پس از ا كيفيت ارث
 ـ     ملك واقف باشد پس از انقراض موقوف ،اگر موقوفه  اش هعليهم بـه ملـك واقـف يـا ورث

امـا اگـر ملـك     ؛رسـد  مـي  آنهـا عليهم باشد به ورثة  طور اگر ملك موقوف گردد. همين برمي
پـور،   (اسـماعيل  شـود  خداوند متعال باشد يا شخصيت حقوقي باشد در راه خير مصرف مي

  .)325ص ،1387
 ـ    بـراي موقوفـات    ويـژه  هطبيعي است كه اگر شخصيت حقوقي وقـف را قبـول كنـيم ب

  شود. ق مينسلي و كاهش نابرابري بهتر محقَّ پردرآمد، عدالت بين

  حقوقي شخصيتآثار جديد مالكيت 
طور مسـتقيم بحـث نشـده     هبودن يا نبودن موقوفه در عصر جديد هرچند ب در ثمرة ملك

تر گاهي به تفكيك مديريت از مالكيت اشاره  وري بيش بهره اما به هنگام بحث از ؛است
). 946ص ،1386(عبـادي،   *استشود كه تا حدي توجه به شخصيت حقوقي وقف  مي

. اين ثروت مانند است(اصل مال) و درآمد آن  است كه شامل دارايي يثروت ،هر موقوفه
مطـابق الگـوي    دباي ـ نامـه اسـت و    اي دارد كـه همـان وقـف    نامـه  شركت سهامي اساس

درآمـد تقليـل يافتـه يـا      در صورتي كه ،با شرط تغيير دارايي باشد امام علينامة  وقف
                                              

، كـارنيگي و روكفلـر  هاي مدني و نيكوكاري در امريكـا ماننـد    اي از پيشتازان فعاليت در آغاز قرن بيستم عده. *
هـاي خيريـه    آن دوران، براي مديريت مؤسسـه   يافته هاي تازه تأسيس ساختار جديدي مشابه مديريت شركت

ديني و نيكوكاري كـه از  » نهادهاي وقفي«سبت به پديد آوردند. اين نوع مديريت به آنان آزادي عمل بهتري ن
داراي » هيئـت امنـا  «هاي جديد بـه جـاي    فرهنگ حقوقي انگلستان براي آنها باقي مانده بود داد، پس مؤسسه

 .)]تا بي[براي نظارت و اشراف بر كارهاي خيريه شدند (بوريس، » مدير«و » هيئت مديره«
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علـيهم و مالكيـت اشـخاص     ، ديگر واقف يا موقـوف گفته پيش ارزش شود. در حالت بي
است. اين  آننامه با شرايط  بلكه آنچه مهم است ترتيب اثر به وقف ؛حقيقي نقشي ندارد
 ههيئـت مـدير  «يابد كه براي موقوفات خاص يا عام قابـل توجـه    ميمهم هنگامي تحقق 

نامـه) و امـام    (مجـري وقـف   ناو نمايندگان واقف يا واقف ـ نلايكه تركيبي از وك» وقفي
(متكفـل امـور شـرعي) و حسـابرس و      ناجمعه يا جماعت مورد اعتماد واقف يـا واقف ـ 

تشـكيل شـود. ثبـت     (متكفـل امـور اقتصـادي) هسـتند،     كارشناس اقتصادي مورد وثوق
كنـد. بـا    قضائيه به استحكام اين الگو كمك شاياني مـي  هقانوني موقوفات، و نظارت قو

 انديشـه ، گفتـه  پـيش پذيرش شخصيت حقوقي براي وقف و اصل قـرار گـرفتن الگـوي    
شود و زمينـه   عليهم، متولي، ناظر و حاكم شرع نسبت به وقف اصلاح مي واقف، موقوف

  .  دشو غاز ميبراي اصلاح نهاد وقف آ
يافتن موقوفه پس از انعقاد وقف، شخصـيت حقـوقي بـراي     با اثبات اصالت حقيقتدر 

صاحب تكليـف و   ،شود و اين شخص حقوقي مانند شخص حقيقي اعتبار مي خود موقوفه
 توانـد  و مـي  و حـق شـفعه دارد   گيرد شخصيت حقوقي موقوفه، قرض مي شود. حقوقي مي

تزلزلـي در آن   ،نه داشته باشد. تبديل رقبه به ملك ديگرهاي بانكي جداگا حساب يا حساب
 كردتوان به آن شخصيت هبه و تمليك  . اموال و املاكي را ميآوردنخواهد  پديدشخصيت 

گذاري و با موقوفات  تواند وام بدهد و وام بگيرد و در كارهاي سودآور سرمايه و موقوفه مي
امين وقف است نه واقف. متولي از سوي و متولي در حكم وكيل و  كندديگر نيز مشاركت 
وليت كامل امور ئعنوان مدير وقف انتخاب شده و با قدرت تمام و مس به ،هيئت مديره وقف

  گيرد.  موقوفه را بر عهده مي
ماليت موقوفه تا هنگام بقاي  كوشد ميمديريت وقف با توجه به الگوي علوي وقف 

 دباي ـ  ،كاهش ارزش موقوفه احساس شـود هاي  هنگامي كه نشانهبنابراين  ؛آن حفظ شود
شـود. روشـن    گيري تصميموانتقال و تبديل به احسن  نقل بارهبه هيئت مديره اعلام و در

خـود   هـاي  ول افـراط و تفـريط در تصـميم   ئاست كه ساختار جديد مديريت وقف مس ـ
 البته ايـن الگـوي   ؛مد كردن وقف خواهد بوداخواهد بود. اين نكتة مهمي در فرايند كار

هايي به تفكيـك ارائـه    توان طرح براي انواع موقوفات عام و خاص مي اما ؛عمومي است
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 ـ   صورت د كه در مقالة كنوني مجال اين كار بهكر طـور   هتفصيلي فراهم نيسـت و فقـط ب
  شود. ن اشاره ميه آمختصر ب

  مديريت اوقاف خاص
  از:  است عبارت ،شود اوقاف خاص مي دربارهبرخي از انتقادهايي كه 

كنند و عوايد آن را در مصارف شـرعي   مينكه خدمتي ، متوليان وقف بر آن رخيتسلط ب. 1
  ؛كنند مينمصرف 

 ؛عليهم هنگام دريافت عوايد وقفي از متولي كه حق آنها است شكستن عزت نفس موقوف. 2
اي كـه ديگـر    گونـه  بـه  ،شـوند  ها و ديون موقوفه مي قرض رفتن برخي متوليان باعث بالا. 3

 ن رساند.اوان عوايد آن را به مستحقت نمي

براي وقف باعث عدم خودمحوري، و شفافيت متولي و مجـري   گفته پيشوجود الگوي 
 ها خواهد شد.  دولت همصادر برابردر مسائل مالي و حمايت از وقف در 

  مديريت اوقاف عام
 ـ نهـاد وقـف مـي   . استتمدن اسلامي مديون موقوفات عامه در طول تاريخ اسلام  د بـا  توان

امنيـت، معنويـت، رشـد اقتصـادي و      هاي مرتبط با هدف هالمنفع گذاري در امور عام سرمايه
به انباشت سرمايه فيزيكـي و انسـاني و    نداي در اقتصاد اسلامي دار  ويژهعدالت كه اهميت 

مسجد،  :هاي اسلامي كمك كند. ساختن اماكن عمومي مانند در نتيجه به رفاه عمومي كشور
ها، مراكز تفريحي،   ها، بستان پارك پديدساختنها و ...، و  رستان، پل، انواع جادهمدرسه، بيما

مراكز تجاري و تأسيس صـنايع كوچـك و متوسـط زودبـازده و وقـف درآمـد آنهـا بـراي         
تبليـغ اسـلام و ارتقـاي سـطح آمـوزش       :گذاري در امور فرهنگي ماننـد  نيازمندان و سرمايه
بـا   6پيـامبر اكـرم  المنفعه اسـت.   گذاري در امور عام مهم سرمايه هاي قاعمومي، از مصد

ف درآمد در اين امـور،  ود، مسلمانان صدر اسلام را به صررهنمودهاي گفتاري و رفتاري خ
آن حضرت ثروتمند اند، در اثر اين رهنمودها، تمام اصحاب  فرمود و چنانكه گفته دعوت مي
هـاى   . توسـعه شـبكه  )293ص ،1997 (بهوتي، وقف كرده بودند نرايويژه بر فق چيزي را به
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اميـر مؤمنـان   هـاي   ا در بـين مسـلمانان، از اقـدام   ها و قنوات و وقف آنه ـ با حفر چاه آبيارى
  .)123ص ،1379شهر آشوب،  (ابن است على حضرت

آنهـا متـولي و    وسـيله  بهو  آيند پديد ميبخش خصوصي وسيله  بهموقوفات عامه اگرچه 
فقيـه   عمل شود و از سوي ديگر، ولي دباي نامه  مطابق وقف اماما سرانج ؛شود ناظر تعيين مي

 و از سوي ديگر، رهبري دولت ديني را بر است خيرخواه آنها وسو منتخب مردم  كه از يك
-30ص ،1399 ،(صـدر  بخشي امور عمومي كشور اسـلامي اسـت   ول نظمئعهده دارد و مس

مسـاجد،   مانند:موقوفات عامه امر وضعيت نهاد وقف است و  هحافظ و ارتقادهند . وي)35
خمينـي،   موسـوي ( اسـت  ويدر اختيـار مقـام    سـرانجام ها  ها و اتوبان مشاهد مشرفه، و پل

هـاي مشـروط بـه حفـظ      نامه وقف بارهدر امام عليالگوي  بنابراين ).182ص، 3ج ،1379
ارزش درآمدهاي موقوفات عامه در طول زمان و فرض شخصيت حقوقي بـراي موقوفـات   

  تر جاري شود. تواند با قوت و شدت بيش عامه مي
دهـد تـاكنون    بـرداري از آنهـا نشـان مـي     بهـره  شيوهنگاهي به گذشتة موقوفات عامه و 

كارانـه   تر در جهت حفظ و نگهداري موقوفه بـوده و نگـاهي محافظـه    بيش نهايي فقهافتوا
حفـظ و   بزرگـوار اسـلام در طـول تـاريخ     نهايترين دغدغة فق مهم حقيقتداشته است. در 

علـيهم بـوده اسـت و بحثـي از افـزايش سـرماية        داري موقوفات جهت مصرف موقوف نگه
گـرفتن   اند. احكـام بيـع، اجـاره و قـرض     موقوفه جهت تداوم حيات موقوفه به ميان نياورده

كـردن وقـف جديـد بـه وقـف قـديم (ماننـد الحـاق بخشـي از           وقف و حتي احكام اضافه
گرايانـه و در جهـت حفـظ     نگاهي مصرف هعمدطور  هبهاي اطراف مسجد به مسجد)  زمين

طـور   هب ؛وضعيت موجود دارد و در جهت افزايش سرمايه موقوفه احكامي ارائه نشده است
اي  عديده هاي موقوفه با مشكل *مثال، با احكام موجود بيع و فروش وقف، ابدال و استبدال

  شود: است كه در اينجا به بخشي از آنها اشاره مي رو روبه
   ؛زمان ملكي ديگر مگر با خريد هم ؛شود عقد استبدال نافذ نمي .1

                                              
اما اسـتبدال همـان خريـدن عـين      ؛وضي كه نقد يا عين است. ابدال، فروش وقف است در ازاي بدل و ع*

 ).202ص  ،2001  ديگري است كه وقف بدل يا عوضي شود كه مثمن عين موقوفه بود (صبري،
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  ؛رود كار مي هاين روش استثنايي و فقط در حالت ضرورت ب .2
 (عبـادي،  باعث ضرر و زيـان موقوفـات شـده اسـت     موارد اكثردر تجربه نشان داده كه  .3

  ).15ص ،1387
دادنـد اجـارة موقوفـات     جام مياز سوي ديگر، يكي از اموري كه متوليان در طول تاريخ ان

صورت معجل  بلندمدتي بوده كه يك قسطش به هاجار راهمعمول اين امر از طور  بهبوده است. 
شـد. ايـن نـوع     متولي وقف گرفتـه مـي   وسيله بهصورت ساليانه و مؤجل  و اقساط ديگرش به

حـق  «ران با عنوان و در قانون مدني اي» حكر«يا   »تحكير« هاي نااجاره در فقه اهل سنت با عنو
  :  آورد پديد ميبراي موقوفه  هايي اما اين عقد هم مشك ؛شناخته شده است» پذيره

  ؛دهد جر از دست ميأبرداري از زمين وقفي را در درازمدت به نفع مست اوقاف حق بهره .1
  ؛تعيين محل هزينه بدل حكر در مورد مشخص .2
  ؛شود فتن حقوق موقوفات ميباعث از بين ر ،عدم تعيين مدت اجاره در حكم .3
شود، نيز حق حكر قابل واگـذاري بـه غيـر     جر به ورثه منتقل ميأحق حكر با فوت مست .4

  ؛ضعف مهمي به زيان موقوفات است است و اين نقطه
  ).16ص ،1387 (عبادي، معمول اجاره ساليانه بسيار ناچيز و از نظر اقتصادي ارزشي نداردطور  به .5
 هـاي  هي اين است كه در فقه سنتي وظيفة متـولي همـان وظيف ـ  مشكل اساس حقيقتدر 

تعمير وقف، اجارة آن، تحصـيل اجـرت آن، تقسـيم آن ميـان     « از: استمتعارف كه عبارت 
عليهم و پرداخت ماليات وقف و امثال اينها. همة اينها با رعايت احتيـاط و مراعـات    موقوف

  ).83ص، 2 ج ،]تا بي[خمينى،  موسوي( »صلاح و صرفه وقف است
مالـك اسـتفاده    در جايگـاه و شخصيت حقوقي موقوفـه   امام عليحال اگر از الگوي 

مدرني كه  هاي همتعارف به وظيف هاي ه(متولي) را از وظيف توان وظايف مدير وقف مي ،شود
اموال وقفـي   هاي ارتقا داد و تمام مشكل ،هاي تجاري برعهده دارد امروزه مدير مالي شركت

  د.كررا حل 

  گيري و نتيجه بندي جمع
توانـد مطـابق قـانون     نفعان مي اعطاي مجاني آن مالي است كه اصلش براي منافع ذي ،وقف

گذار و شارع است كه  قانون يداشتن مال با امضا وقف نگهين ترتيب، ه اشرع حبس شود. ب
 باشد. مفهوم وقف عليهم مي براي آزادسازي و تمليك منافع (نه تمليك اصل مال) به موقوف
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و ...) واحـد اسـت و در هـر متعلـق معنـاي       نرايمسجد، پل، فق :(مانند براي اقسام متعلقش
اي ندارد. با توجه به اينكه زوال مالكيت واقف قطعي است به اجماع و ادلة ديگر و بـا   ويژه

) و ونـد متعـال  (مالكيـت خدا  عليهم)، سوم (مالكيت موقوف توجه به ضعف ادلة اقوال دوم
وام وقف به حبس است نه موقوفات خاصه و عامه) و با توجه به اينكه ق (تفصيل در چهارم

نظـر   (با فرض قطعيت انتقال از واقف)، بـه  كس و اصل عملي عدم انتقال به هيچ به مالكيت
  شود. رسد قول پنجم كه موقوفه مالك لازم ندارد اثبات مي مي

به هنگام مصلحت و اي دارد و با شرط واقف كه  موقوفه شخصيتي حقوقي است كه ذمه
شود كه تـا هنگـام    اين ذمه مالك مال سيالي مي .ضرورت متولي اجازة تبديل را داشته باشد

آثـار سـنتي و جديـد ايـن      علـيهم باشـد.   توانـد در خـدمت موقـوف    دوام اين مال سيال مي
بـراي اصـلاح نهـاد     امام علـي  هنام شخصيت حقوقي در مقاله بررسي شد، و الگوي وقف

البته براي موقوفات خاص يا عام قابل توجه هيئت مديرة  ؛جديد پيشنهاد شد وقف در عصر
نامه) و امام جمعه يـا   (مجري وقف ناو نمايندگان واقف يا واقف نلايوقفي كه تركيبي از وك

(متكفـل امـور شـرعي) و حسـابرس و كارشـناس       ناجماعت مورد اعتماد واقف يـا واقف ـ 
شود. ثبت قانوني موقوفات،  ادي) هستند، تشكيل مي(متكفل امور اقتص اقتصادي مورد وثوق

كند. با پذيرش شخصـيت   كمك شاياني مي گفته پيش و نظارت قوة قضائيه به استحكام الگو
علـيهم،   واقـف، موقـوف   انديشـه  گفتـه،  پيشحقوقي براي وقف و اصل قرار گرفتن الگوي 

اي اصلاح نهـاد وقـف   شود و زمينه بر متولي، ناظر و حاكم شرع نسبت به وقف اصلاح مي
گيـر نهـايي امـور     تصـميم  سـرانجام فقيه  البته در موقوفات عام از آنجا كه ولي ؛شود آغاز مي

وري، معنويـت، و رشـد    ، نقش اين نهاد بـراي افـزايش بهـره   استمربوط به حريم عمومي 
  است. يعادلانه ضرور
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  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم

  .البلاغه نهج
قـم:  ، 2چ ؛ السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوى   ؛احمد نصوربنم ادريس حلىّ، محمدبن ابن .1

   . ق1410،  دفتر انتشارات اسلامى
  .1379، قم: مؤسسه علامه ؛طالب ابي مناقب آل ؛شهرآشوب، محمد ابن .2
تحقيـق عصـام    ؛منـار السـبيل فـي شـرح الـدليل      ؛سالم بن محمد بن ابراهيم ضويان، ابن .3

  .ق1405رياض: انتشارات معارف،  ،2چ ؛قلعجي
  .ق1405بيروت: دارالفكر،  ؛حنبل الشيباني المغني في فقه الإمام احمدبن ؛قدامه، عبداالله ابن .4
 .]تا بي[، بيروت: المكتب الاسلامي ؛حنبل الكافي في فقه الإمام المبجل احمدبن ؛ــــــــ .5
رضـا   تحقيـق و تصـحيح   ؛ الكافي في الفقه ؛الدين نجم بن الدين ابوالصلاح حلبى، تقى .6

  . ق1403 ،]نا بي[اصفهان:  ؛ ستادىا
قم:  ؛الباقيات الصالحات كتاب الوقوف و الصدقات ؛قمي، محمدعلي اي پور قمشه  اسماعيل .7

  .1387، زاده سليمان
محمـد   تحقيـق عبـاس   ؛حاشـية كتـاب المكاسـب    ؛محمدحسين كمپانى، شيخ اصفهانى .8

  .ق1418قم: محقق،  ؛سباع قطيفى آل
  .ق1359، المكتبة المرتضويةنجف:  ؛تحرير المجلة ؛ينمحمدحس الغطاء، شيخ كاشف آل .9

  .1377تهران: اسلاميه، ، 19چ ، حقوق مدني ؛امامي، حسن .10
مشهد: آستان قدس رضوي،  ؛وقف از ديدگاه حقوق و قوانين ؛مدرس، محمد امينيان .11

 .1381، هاي اسلامي بنياد پژوهش
عـادل   تحقيـق شـيخ   ؛فعيالتهذيب في فقه الامام الشا ؛ محمد مسعودبن بن بغوي، حسين .12

  . ق1418، العلمية  دارالكتببيروت:  ؛محمد معوض علي شيخو احمد عبدالموجود 
تحقيـق أبوعبـداالله محمدحسـن     ؛كشـاف القنـاع   ادريـس؛  بن يونس منصوربنبهوتي،  .13

  .م1997، دارالكتب العلميةبيروت:  ؛محمدحسن اسماعيل شافعي
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مجموعـه مقـالات وقـف و تمـدن      ؛»وقف شخص حقـوقي « ؛دواني، مجيد رضايي .20

  .1387اسوه،  انتشارات، تهران: اسلامي
قـم: دفتـر   ، 4چ ؛مهذّب الأحكام في بيـان الحـلال و الحـرام    ؛سبزوارى، سيدعبدالأعلى .21

   .ق ،1413االله سبزوارى آيت
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؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسـلام احمد عاملي؛  بن على بن الدين شهيد ثانى، زين .23
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تحقيـق   ؛السيل الجرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار     ؛محمد بن علي شوكاني، محمدبن .24

  .ق1405، دارالكتب العلميةبيروت:  ؛محمود ابراهيم زايد
قـم:   ؛بازنگري و تصـحيح محمـدعلي خسـروي    ؛احكام وقف ؛گلدر، احمد صادقي .25

 .1386، كومه
دارالنفائس للنشر و   اردن: ؛الاسلامي بين النظرية و التطبيق الوقفعكرمة،  ؛صبري، سعيد .26

  .م2001، التوزيع
بيـروت: دارالتعـارف    ؛ىصـورة عـن اقتصـاد المجتمـع الاسـلام      ؛صدر، سـيدمحمدباقر  .27

  .ق1399، للمطبوعات
 . ق1410،  بيروت: دارالتعارف للمطبوعات ؛ منهاج الصالحين ؛حكيم، سيدمحسن طباطبايى .28
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31  

ملحقات العـروة الـوثقي (تكملـة العـروة      ؛عبدالعظيم بن يزدي، سيدمحمدكاظم طباطبايي .29
  .]تا بي[، قم: انتشارات داوري ؛الوثقي)

تهـران:   ؛زيرنظر محمدعلي خسـروي    ؛در جهان اسلامساختار وقف  ؛عبادي، صادق .30
  .1386، اسوه انتشارات

وقـف و تمـدن   گذاري اموال وقف،  وري و سرمايه هاي جديد بهره شيوه« ؛ــــــــ .31
 ،المللي وقـف و تمـدن اسـلامي    شده در همايش بين مجموعه مقالات ارائه ؛»اسلامي

 .1387تهران: انتشارات اسوه، 
، 2؛ چمختلف الشيعة في أحكـام الشـريعة  مطهر اسدى؛  بن يوسف بن علامه حلي، حسن .32

   .ق1413،  قم: دفتر انتشارات اسلامى
: چـاپ  ]جـا  بي[ ؛شرح منح الجليل علي مختصر العلامة خليل ؛مالكي، ابوعبداالله عليش .33

 .]تا بي[، سنگي
؛ إيضـاح الفوائـد فـي شـرح مشـكلات      يوسف اسـدى  بن حسن فخرالمحققين، محمدبن .34

پنـاه اشـتهاردى و    علـى  كرمانى، شـيخ  حقيق و تصحيح سيدحسين موسوى؛ تالقواعد
  . 1387قم: مؤسسه اسماعيليان،   عبدالرحيم بروجردى؛ شيخ

ــادى   .35 ــى قارپوزآب ــى، ملاعل ــى)    ؛قزوين ــات (المحش ــود و الإيقاع ــيغ العق ــرح  ؛ص ش
و  تحقيـق و تصـحيح جـواد بيـات     و ديگـران،  داغي قراچه ميرزامحمدعلي تبريزي

  . ق1414،  انتشارات شكورىقم:  ديگران؛
تهـران: كتابخانـه گـنج    ، 3چ، 3ج ؛عقـود معـين   :حقوق مدني ؛كاتوزيان، ناصر .36

  .1377دانش، 
 ؛بـدائع الصـنايع فـي ترتيـب الشـرائع      ؛احمـد  مسعودبن ابوبكربن نيالد علاء كاساني، .37

 :بيـروت  ؛عـادل احمـد عبـدالموجود    محمـد معـوض و شـيخ    علـي  تحقيق شيخ
  .ق1418، دارالكتب العلميه

 ؛گلـدر  ترجمـة احمـد صـادقي    ؛احكام وقف در شريعت اسلام ؛كبيسي، محمدعبيد .38
  .1364ساري: انتشارات اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان مازندران، 
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هو شرح  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي و ؛حبيب محمدبن بن ماوردي، علي .39
 ؛شـيخ عـادل احمـد عبـدالموجود     و محمد معوض علي تحقيق شيخ ؛مختصر المزني

  . ق1419، دارالكتب العلميةبيروت: 
تحقيـق و   ؛الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطـاهرة  ؛احمد بن بحرانى، يوسف محدث .40

قـم: دفتـر انتشـارات     ؛ محمدتقى ايروانـى و سـيدعبدالرزاق مقـرم    تصحيح شيخ
  . ق1405، اسلامى

قـم: مؤسسـه    ،2؛ چفـي شـرح القواعـد    جـامع المقاصـد   ؛حسـين  بن محقق كركى، على .41
 . ق  ،1414البيت آل

، مدينه منوره: 1ج ؛العامة االله و الملكية الوقف بين حكم ملك ؛محمود ادريس، عبدالفتاح .۴٢
 .ق1430، المؤتمر الثالث للاوقاف بالمملكة العربية السعودية، الجامعة الاسلامية

سسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام      تهران: مؤ ؛كتاب البيـع  ؛االله خمينى، سيدروح موسوي .43
  . ،1379خمينى

  .]تا بي[قم: مؤسسه دارالعلم،  ؛تحرير الوسيله ؛ــــــــ .44
تحقيـق و تصــحيح   ؛ جـواهر الكـلام فــي شـرح شـرائع الإسـلام      ؛نجفـي، محمدحسـن   .45

  .ق1413،  دارإحياء التراث العربي :بيروت، 7چ ؛عباس قوچانى شيخ




